
مهمانان ناخوانده 
منفجر می شوند

فقط برای علاقه شخصی

خیلـی از مـا تجربـه حضـور چندسـاله در کلاس هـای زبان انگلیسـی را داریـم. برای 
همیـن هـم همه مـان می دانیـم کـه ترجمـه کـردن از انگلیسـی بـه فارسـی یکی از 
کارهـای سـخت زبان آمـوزی اسـت. حـالا ترجمـه از روی متـن آسـان تر اسـت، امـا 
ترجمـه از روی صـدا، آن هـم بـا صدای بازیگری که گاهی لهجـه و تن صدای خاصی 
هـم دارد، دیگـر خیلی سـخت اسـت. برای همیـن آن هایی کـه زیرنویـس فیلم ها را 
تهیـه می کننـد، بایـد خیلـی آدم هـای باسـوادی باشـند که این طـور هم هسـت، اما 
خودشـان می گوینـد آن طورکـه بایـد، نـه کارشـان دیـده می شـود، و نه پـول خوبی 

می شود. نصیبشـان 
عمـاد 23 سـاله یکـی از تهیه کننـدگان زیرنویـس فارسـی اسـت کـه می گویـد: »از 
کودکـی بـه کلاس زبـان می رفتـم و وقتـی دوره هایـم تمـام شـد، بـرای اینکـه زبان 
انگلیسـی را فراموش نکنم، زیرنویس فیلم  ها را ترجمه و درسـایت ها آپلود)بارگذاری( 
می کـردم« ماجـرای زیرنویـس تهیه کـردن عماد از همین جا شـروع شـد و از زمانی 
رونـق گرفـت کـه صفحـات مجـازی کـه او زیرنویس هایـش را در آن قـرار مـی داد، 

مخاطبیـن زیـادی پیدا کـرد و آمـار دانلود)بارگیری( بـالا رفت.

 درآمد نداریم

عمـاد می گویـد ترجمـه زیرنویـس کاری اسـت کـه هیچ درآمـدی ندارد و عشـق و 
علاقـه باعـث می شـود بـه کار ادامـه بدهنـد. »وقتـی آمـار دانلودهـا بـالا می رفت و 
مخاطبـان کامنـت می گذاشـتند و از زیرنویس هـا تشـکر می کردنـد، حـال مـا هـم 

خـوب می شـد و همیـن موضـوع انـرژی مـا بـرای ادامـه کار بود.«
امـا خیلـی از کسـانی که زیرنویـس فارسـی تهیـه می کنند، فقـط زبان انگلیسـی را 
خـوب بلـد نیسـتند، بلکـه در دنیـای سـینما هـم دسـتی دارند. مثـل مهـرداد که 
علاوه بـر ترجمـه و تهیـه زیرنویـس، کتاب و نمایشـنامه هم ترجمـه می کند و حتی 
به عنـوان بازیگـر روی صحنـه هم مـی رود. مهـرداد می گوید وقتی پیش دانشـگاهی 
بـوده، پخش سـریال معروف »لاسـت« شـروع شـده و خانـواده او همگـی علاقه مند 
بـه این سـریال شـده بودنـد. اما فصـل 6 این سـریال بدون زیرنویس منتشـر شـده 
اسـت. او می گویـد: »مـن همه جـا دنبـال زیرنویـس آن بـودم، تـا اینکـه یکـی از 
دوسـتان بـه من گفـت وقتی زبـان خوبـی داری، چرا خـودت ترجمـه نمی کنی!؟ و 
ایـن حـرف باعـث شـد خودم قسـمت اول فصـل 6 لاسـت را ترجمه کنـم و بعدهم 
کـه آن را در سـایت ها آپلـود کـردم، از ایـن  کار خوشـم آمـد و با توجه به اسـتقبال 
دیگـران، قسـمت های بعـدی را هـم ترجمه کـردم. همین سـریال، من را بـه دنیای 

ترجمـه و زیرنویس کشـاند.«

موازی کاری ها

حتمـاً شـما هـم وقتی دنبال یـک زیرنویس بـرای یک فیلـم می گردید، بـا چندین 
نـوع آن مواجـه می شـوید که بعضی هایشـان اصلًا کیفیـت ندارند و حتـی پر از غلط 

املایی هم هسـتند.
مهـرداد می گوید یکی از مشـکلات مـا موقعی که زیرنویس تهیـه می کردیم، همین 
موازی کاری هـا بود)وقتـی چندین نفـر کار یکسـانی را انجـام می دهنـد، می گوینـد 
مـوازی کاری اتفـاق افتـاده(. »اوایل که کارمان را شـروع کرده بودیـم، با دیگر بچه ها 
صنـف تشـکیل داده بودیـم و برای خودمـان پیمان هایی را قرار دادیـم. یکی از آن ها 
ایـن بـود که مـوازی کاری انجـام ندهیم و وقتی تیمی ترجمه یک سـریال را شـروع 
می کنـد، تیـم دیگـری هم مشـغول آن نشـود. البته همیشـه بودند افـرادی که این 
شـرایط را به هـم می زدنـد کـه مـا بـا آن هـا برخـورد می کردیـم. حتی گاهـی اتفاق 
می افتـاد کـه بعضی هـا تنهـا چند خـط از زیرنویس یکی دیگـر را تغییـر می دادند و 
به نام خودشـان منتشـر می کردند! فقط به خاطر اینکه معروف شـوند، یا سایتشـان 

بیشـتر دیده بشود.

 ترجمه  های قانونمند

صحبـت همـه کسـانی که زیرنویس فیلم هـا را تهیه می کننـد، کار سـخت و درآمد کم 
اسـت. علاقـه بـه زبـان انگلیسـی و تقویت زبان هـم این وسـط بی تأثیر نیسـت، با این 
تفـاوت کـه ایـن افـراد نتیجه کارشـان را بـا بقیه هم بـه اشـتراک می گذارنـد و به قول 

معروف خیرشـان بـه بقیه هم می رسـد.
البتـه فکر نکنید همیشـه هم زبان این فیلم ها انگلیسـی اسـت. عمـاد می گوید یک بار 
هـم فیلمـی بـا زیرنویس کره ای آمـده و او از روی دوهزار الفبای چینی به سـختی فیلم 

را ترجمه کرده اسـت!
درکل به نظـر می رسـد اگـر یـک قانون درسـت و حسـابی دربـاره مترجم هـای فیلم ها 
و سـریال ها وجـود داشـته باشـد، هم ایـن افـراد از درآمد کارشـان راضـی خواهند بود 
و هـم اینکـه روی ترجمه هـای باکیفیـت وقت بیشـتری می گذارنـد و این همه ترجمه 

بی کیفیـت کـه گاهـی حتی داسـتان فیلم را هـم عوض می کنـد، نخواهیم داشـت.

زیرنویس خوانا

بعضـی وقت هـا هـم زیرنویس هـا با حـروف غیرقابـل خوانـدن ظاهر می شـوند. این 
ایـراد از رایانـه شماسـت نـه زیرنویس. اگـر فایل را بـا نرم افزار word بـاز کنید و از 
منوی سـمت راسـت Arabic windows را انتخاب کنید، فایل خواناشـده را در 
 all files بریزیـد و موقع ذخیره کردن آن، نوع فایل ذخیـره را notepad نرم افـزار
و Encoding  را روی UFT-8 تنظیم کنید،  فایل زیرنویسـتان خوانا می شـود.

نعیمـه موحـد| از نتایـج اینترنتی شـدن زندگـی ما! این اسـت که عشـق فیلم هـا دیگر هیچ فیلـم روز دنیا و انیمیشـن جدیـدی را از دسـت نمی دهند. حتی چندسـالی 
اسـت کـه تـب تماشـای سـریال های خارجی هـم فراگیـر شـده و خیلی وقت ها یـک جمـع ایرانی تمـام مـدت دربـاره وقایع یک سـریال خارجـی صحبت 
می کننـد. امـا این وسـط آن هایـی که برای ایـن فیلم هـا زیرنویس فارسـی تولید می کنند نقـش مهمـی در این اسـتقبال دارند؛ طوری کـه اگر نبودنـد، قطعاً 

آنقـدر فیلـم خارجی تماشـا نمی کردیم.
حـالا دیـدن فیلـم به زبانـی غیر از فارسـی بـا زیرنویس های مختلف فارسـی کـه معمولاً هم بـا جمله تکـراری »تقدیم بـه همه فارسـی زبانان دنیا!« شـروع 

می شـود، یـک موضوع عادی شـده اسـت. امـا آیا تـا به حـال از خودتان پرسـیده اید چه کسـانی ایـن زیرنویس هـا را تهیـه می کنند؟

 مهرداد که یکی از تهیه کنندگان سابق زیرنویس فارسی برای فیلم های خارجی 
است می گوید حتی زمانی که عضو تیم های ترجمه پرکار بودم، درآمدی نداشتم 

و خودمان پول وسط می گذاشتیم تا خرج کار دربیاید.
برای مترجم ها تعداد دانلودها خیلی مهم است و از همین راه هم با هم مقایسه 
می شوند و با اینکه هیچ عایدی ندارد، اما همه شان این کار را دوست دارند و 
حتی کسانی بوده اند که برای مدتی کار را ترک کرده اند، اما دوباره برگشته اند.

گاهی مترجم ها شیطنتشــان گل می کند و از ضرب المثل ها یا تکه کلام های 
فارسی در نوشتن زیرنویس استفاده می کنند که بعضی اوقات بامزه می شود، اما 

زیاد از حد آن هم خوب نیست.

یکی از روی اعصاب تریــن موضوعات! هماهنگ نبودن زیرنویس فارســی با 
صحنه های فیلم اســت. بعضی از تهیه کنندگان زیرنویس برای اینکه تعداد 
دانلودشان پایین نیاید، در پوشه زیپ زیرنویس، طرز هماهنگ کردن زیرنویس 

با فیلم را هم آموزش می دهند!
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سید حسن نصرالله به 
 تهدیدهای اسراییل

 پاسخ داد

خطا کنید
می زنیم...!

در بسته خبری بخوانید

آمد2 یعنـی تو سـرش 
چی می گـذره؟!

- تقدیم به همه فارسی زبانان جهان!- 
- زیرنویسی فیل؟ ها، حرفه ای که دی؟ه ؟می شود - 

حتماً شما هم وقطی دنبال یک ظیرنویس 
برای یک فیلم می گردید، با چندین نوع آن 

مواجح می شوید که بعضی هایشان اصلاً کیفیت 
ندارند و حطی پر از غلت املایی حم هسطند.
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با نگاه سرگرمی، انیمیشن »درونِ 
بیرون« یک انیمیشن فوق العاده 

است. هم موضوع نسبتاً جدیدی 
دارد، هم پرهیجان و پر از رنگ و 

نقش است و هم خنده دار

          ایده انیمیشن از کجا آمد؟ 

انیمیشـن  کارگـردان  داکتـر«  نِ »پیتـر  و ر د «
بیرون« اسـت. مجله نقد سینما درباره او 

می نویسـد: »پیتـر وقتی کـودک بـود، به خاطر 
تحصیـل پـدرش، به همـراه خانـواده بـه جایـی 

جدید نقل مـکان کرد. بقیه اعضای خانـواده او فرصت 
خوبی داشـتند تا خودشـان را با شـرایط جدید عادت 

بدهنـد، اما پیتـر مدام احسـاس می کرد که با هم سـن 
او قضـاوت  و سـال هایش مقایسـه می شـود و دربـاره 
می کننـد. بـه همین خاطر موقـع بـازی و ورزش بقیه در 
تنهایی اش می نشسـت و نقاشـی می کشـید؛ سرگرمی ای 

کـه احتمـالاً بعدها باعث شـد او یک کارگردان انیمیشـن 
بشـود. البتـه ایـن اضطراب های پیتر یکی دو سـال بعـد و با 

تمـام شـدن دوران دبیرسـتان، بـه پایان رسـید. داکتـر بعدها 
متوجـه ایـن رفتارهـا در یک سـن خـاص در دختر خـودش هم 

شـد. همین جـا بود کـه ایـده »درونِ بیـرون« به ذهنش رسـید و فکر 
کرد: »وقتی یک انسـان با احساسـاتش درگیر می شـود، چه اتفاقی در 

ذهنـش می افتـد؟«

 یک ایده منحصر به فرد       

 ایـده انیمیشـن بکر اسـت. حداقلش این اسـت کـه »رایلی« مثل صدها انیمیشـنی که 
هرسـال تولیـد می  شـوند، دنبـال یک گمشـده که بـه احتمال زیـاد مادرش هم هسـت 
نمی گـردد! رایلـی مجبور نیسـت حتی بـا آدم های عجیب و غریبی که به شـهرش حمله 

کرده انـد بجنگـد و ایـن وسـط بـا یکـی از آن هـا که بـا بقیه فـرق دارد دوسـت شـود و به هم 
کمـک کننـد! رایلـی از اتفاقات توی سـرش خبر ندارد. این ما هسـتیم که »شـادی«، »غم«، 

»تنفـر«، »عصبانیـت« و »تـرس« را مـدام درحـال غلبه بـر یکدیگر می بینیـم و تصویر بیرونی 
تصمیم گیری هـای آن هـا را در رفتـار رایلـی. مثلاً وقتی رایلی به گذشـته، دوسـتانش و تیم ورزشـی 

که عضو آن بوده فکر می کند، غم را می بینیم که با شـخصیت تپل و رنگ آبی سـردش یکجا نشسـته، 
مدام آه می کشـد و خاطرات گذشـته را مرور می کند. اما »شـادی« یک دفعه وارد می شـود و خاطرات خوب 

او بـا پـدر و مـادرش، اینکـه یـک خانـواده دارد و آن ها چقدر دوسـتش دارند و خلاصـه هرچیزی که 
امیـد را بـه دل رایلـی برگرداند، به یـاد او می آورد.

این انیمیشن حتی تا تیتراژ 
پایانی هم دست از خنداندن 
مخاطب برنمی دارد. کارگردان در 

تیتراژ پایانی داخل سر یک گربه، راننده 
اتوبوس و... را نشان می دهد که مثلاً در 

سر راننده اتوبوس همه شخصیت ها عصبانی و 
بی اعصاب هستند، یا گربه های داخل سر گربه، 
همین طور بی هدف روی کلیدهای کنترل 

مغز راه می روند و باعث می شوند یک گربه بی دلیل 
جیغ بکشد و به سمتی بدود!  کارگردان انیمیشن را 

درحالی تمام می کند که مخاطب دوست دارد به هر موجود 
زنده ای که اطرافش است نگاه کند و برای 
خودش خیالپردازی کند: »یعنی تو سرش 

چی می گذره؟!«

 داستان چیست؟        

»رایلـی« دختربچـه ای اسـت کـه به خاطر شـرایط خانوادگـی باید از محل زندگی، مدرسـه، دوسـتان و تیـم هاکی مورد 
علاقـه اش جـدا شـود و بـه  جای جدیدی بـرای زندگی بـرود. این وضعیت، شـرایط روحـی رایلی را به هـم می ریزد. 

امـا در سـر او شـخصیت »شـادی« مدام در تلاش اسـت که نشـاط و سـرزندگی را بـه رایلی برگردانـد و او را با 
اوضـاع جدیـدش آشـتی بدهـد. البته »شـادی« کار سـختی دارد؛ چـون یک لحظه غفلتش باعث می شـود 

»غـم« از راه برسـد و همـه کارهـا را خـراب کند. »شـادی« به جز »غـم« باید با »تنفـر«، »عصبانیت« و 
»تـرس« هـم بجنگـد و تعـادل بین احساسـات را بـا برتری خـودش که قرار اسـت از رایلـی دختری 

شـاد بسـازد، در مغـز او برقـرار کند. این برقراری تعـادل و ماجرایی که برای رایلی و پنج احساسـش 
اتفـاق می افتـد، داسـتان انیمیشـن جـذاب و پرهیجـان »درونِ بیـرون« یـا بـه نـام انگلیسـی اش 

»inside out« اسـت.
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خوشحالی
JOY

»درونِ بیرون« 
در سال 2016 بهترین 

انیمیشن اسکار )جشنواره سالانه 
فیلم آمریکا( شد. بعد از آن 

»آنومالیسا«، »پسر و دنیا«، »بره 
ناقلا« و »وقتی مارنی آنجا بود«، 

بهترین انیمیشن های 
سال 2016 میلادی 

شدند.

 inside انیمیشن 
out را به فارسی، به جز 

»درونِ بیرون« به » 
ظاهر و باطن« هم 

ترجمه کرده اند.
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         روی خط  هشـت      
  

 

فلسطین و جنایت رژیم صهیونیستی

بخـش دیگـری از سـخنان سیدحسـن نصـرالله درباره موضوع فلسـطین 
و جنایـت رژیـم صهیونیسـتی علیـه مـردم مظلـوم آن بـود: »بعـد از 
اظهـارات ترامـپ و نتانیاهـو، طـرح گفت وگـو بیـن فلسـطینی ها و رژیم 
صهیونیسـت ها  چراکـه  می آیـد؛  حسـاب  بـه  تمام شـده  صهیونیسـتی 
هرگـز بـه وجـود یک دولـت فلسـطینی اعتقـاد ندارند و حاضر نیسـتند 

ذره ای خـاک بـه فلسـطینی ها بدهنـد.«
دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـوری آمریـکا چهارشـنبه هفتـه گذشـته بـا 
حضـور در جمـع خبرنـگاران، اسـتحکام روابـط بین واشـنگتن)پایتخت 
آمریـکا( و تـل اویو)پایتخـت رژیـم صهیونیسـتی( را مهم ترین سیاسـت 
دولـت خـود خوانـد و تأکیـد کـرد که بـرای حفـظ امنیت ایـن رژیم در 

منطقـه، همـه تلاشـش را خواهـد کرد.
بنیامیـن نتانیاهو نخسـت وزیر رژیم صهیونیسـتی هم از ترامپ خواسـته 
تـا حاکمیـت رژیـم صهیونیسـتی را بـر بلندی هـای جولان )قسـمتی از 
خـاک فلسـطین( کـه از سـال 1967 میلادی به اشـغال صهیونیسـت ها 

درآمده، به رسـمیت بشناسـد.
سیدحسـن نصـرالله بـه اقدامـات صهیونیسـت ها از جملـه منـع پخـش 
اذان در قـدس هـم اشـاره کـرد و از فلسـطینی ها خواسـت کـه دربرابـر 
رژیـم صهیونیسـتی تسـلیم نشـده و بـه مقاومـت خـود و اعتمـاد بـه 

نفسشـان ادامـه دهنـد.

تصویب قوانین نژادپرستانه  

قوانیـن  صهیونیسـتی،  رژیـم  دولـت  وزارتـی  کمیتـه  امسـال،  آبـان 
نژادپرسـتانه ای را بـه تصویـب رسـاند که یکـی از آن قانون هـا مربوط به 

جلوگیـری از پخـش اذان از مسـاجد قـدس بـود.
مسـاجد  از  اذان  پخـش  اجـازه  صهیونیسـتی  رژیـم  قانـون،  ایـن  بـا 
قـدس را نخواهـد داد؛ بـا ایـن ادعـا کـه صـدای اذان موجـب آزار و 
اذیـت شهرک نشـینان صهیونیسـت می شـود. همچنیـن پلیـس رژیـم 
صهیونیسـتی می توانـد مؤذنیـن را بازخواسـت کـرده و مـورد تحقیـق 
و بازجویـی قـرار دهـد و حتـی بـرای آن هـا جریمه هـای مالـی درنظـر 

بگیـرد.
البتـه اسـراییل بعـد از ایـن سـخنرانی هم دسـت از تهدیدهـای خودش 
برنداشـت. »یسـراییل کاتـس« وزیـر حمل ونقـل، جاسوسـی و انـرژی 
اتمـی رژیـم صهیونیسـتی، بعـد از سـخنرانی سیدحسـن نصـرالله در 
مراسـم گرامیداشـت شـهدا، از نابودی زیر سـاخت های لبنـان درصورت 

حملـه حـزب الله بـه راکتـور هسـته ای ایـن رژیم خبـر داد.

خطا کنید
می زنیم...!

گرامیداشت »فرماندهان شهید« حزب الله لبنان

 چنـدروز پیـش در لبنـان برنامـه ای برای گرامیداشـت »فرماندهان شـهید« 
حـزب الله لبنـان برگـزار شـد. سیدحسـن نصـرالله دبیـر کل حـزب الله لبنان 
)شـیعیان لبنـان بـرای مقابلـه بـا دشـمنان ایـن کشـور از جملـه اسـراییل، 
سـازمانی سیاسـی-نظامی تشـکیل داده اند به اسـم حزب الله( در این مراسـم 
سـخنرانی کـرد و جـواب اسـراییلی ها کـه لبنـان را با بمـب های اتـم تهدید 
کـرده بودنـد، داد و گفـت: »حـزب الله تهدیـد را بـه فرصـت تبدیـل می کند. 
دشـمن می دانـد کـه وقتـی حـزب الله می گویـد می توانـد، می دانـد کـه چـه 
 می گویـد.« سیدحسـن نصرالله بـه ترس رژیم صهیونیسـتی از حزب الله لبنان 

هـم اشـاره کـرد و گفـت: »مخـازن حیفـا را هرکجـا ببریـد، موشـک های ما 
بـه آن می رسـد. مـن امـروز دشـمن را دعـوت می کنـم کـه نه فقـط مخـازن 
آمونیـاک حیفا)یکـی از شـهرهای مهم رژیـم صهیونیسـتی( را برچیند، بلکه 
از آنـان دعـوت می کنـم که تأسیسـات اتمی دیمونـا)از شـهرهای دیگر رژیم 
صهیونیسـتی( را هـم برچینـد. اوایـل امسـال در پـی تهدید حـزب الله لبنان 
شـبکه دوم تلویزیـون اسـراییل فـاش کرد که مسـؤولان اسـراییلی در تلاش 
هسـتند تـا مخـازن آمونیـاک را از خلیـج حیفا به یک کشـتی کـه در فاصله 

هشـت کیلومتری سـاحل پهلـو گرفته اسـت، منتقـل کنند.

سیدحسن نصرالله به اقدامات صهیونیست ها از جمله 
منع پخش اذان در قدس هم اشاره کرد و از 

فلسطینی ها خواست که دربرابر رژیم صهیونیستی تسلیم 
نشده و به مقاومت خود و اعتماد به نفسشان ادامه دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان

ماجرای ما و دندان های مان
دندان پزشکان می گویند باقی ماندن غذا روی سطح دندان عامل اصلی پوسیدگی دندان به حساب می آید.

آن هـا می گوینـد ایـن چیپـس و پفکـی کـه شـما این قدر دوسـت داریـد، به غیـر از چاقی که بـا خـود دارد، باعث 
می شـود بـه شـیار دندان هـای شـما بچسـبند و از آنجاکـه شـما کمتـر عـادت داریـد دندان هایتـان را بشـویید، 

پوسـیدگی دندان هـا را به همـراه مـی آورد.

# وای دندون درد

باشگاه خبرنگاران جوان

مشاور امنیت ملی ترامپ فارسی بلد است
آیـا مـی دانسـتید »رابـرت هـاروارد« که گزینـه اصلی ترامپ برای پسـت مشـاور امنیـت ملی آمریکاسـت، حدود 
40 سـال قبـل، یعنـی وقتـی نوجوان بـوده، در ایران زندگی می کرده اسـت؟ او تسـلط خوبی به زبان فارسـی دارد 

و حتـی در مأموریـت جنـگ افغانسـتان با مقامـات افغان به فارسـی دری صحبت می کرده اسـت. 

  گزینه های عجیب

مهر

مسابقات ملی »سلام  کاپ« برگزار شد
بیش از دو هزار و دویسـت دانش آموز ایرانی دور هم جمع شـدند و ششـمین دوره مسـابقات سـلام کاپ را برگزار 
کردنـد. این مسـابقات در رشـته هـای روباتیک، هوافضا، سـازه ماکارونی، ماشـین های شـیمیایی، برنامه نویسـی و 
پروژه هـای پژوهشـی و 28 رشـته روبات هـای مسـیریاب، جنگ جو، فوتبالیسـت و گلایـدر، مکانیـک، الکترونیک، 

هنـر و عکاسـی، معماری، شـیمی، ادبیـات، کامپیوتر و ریاضی و... برگزار شـد. 

  روباتیکی ها

رکنا

شیء عجیب در آسمان انگلیس 
شـیء عجیـب و غریبـی در آسـمان انگلیـس پیدا شـده اسـت که هیچ کس نمی داند چیسـت. این شـیء ناشـناس 
پرنـده بـا سـرعتی زیـاد، حرکت هـای نامنظمی انجـام می دهد و چندروز اسـت که اهالـی محله »برسـتول« آن را 

در آسـمان می بیننـد. البتـه اهالـی آنجـا می گوینـد این اولین باری نیسـت کـه این اشـیا را در آسـمان می بینند.

  بشقاب پرنده

 سید حسن نصرالله به
تهدیدهای اسراییل پاسخ داد



 این ما هستیم که »شادی«، 
»غم«، »تنفر«، »عصبانیت« و 
»ترس« را مدام درحال غلبه بر یکدیگر 
می بینیم و تصویر بیرونی تصمیم گیری های 
آن ها را در رفتار رایلی

سال 1395 در ایران 
هم انیمیشن های پرسروصدای 

زیادی تولید شد. به جز انیمیشن 
خوش ساخت و باکیفیت »شاهزاده روم« که 

امسال به اکران عمومی رسید، »ناسور« درباره 
حوادث کربلا هم جلب توجه کرد. امسال جشنواره فجر 
هم یک انیمیشن به اسم »رهایی از بهشت« 

درباره شهید چمران داشت که با اینکه سازندگانش 
از دیده نشدن آن در جشنواره خیلی گله داشتند، 

اما قول داده اند یک کار باکیفیت و خوب را 
موقع اکران عمومی روی پرده ببینیم.

 گوی حافظه و جزیره خاطرات       

فانتزی هـای انیمیشـن بـه بودن پنـج حس اصلی در سـر رایلی 
ختم نمی شـود. »شـادی« مسـؤول تأمیـن حافظه بلندمـدت رایلی 
براسـاس خاطـرات خوشـایند اسـت. ایـن حافظـه در قالـب خاطـرات و 
گوی هـای طلایی اسـت و »شـادی« هرشـب وقتـی رایلـی می خوابـد، خاطرات 
ماندگارتـر را از قسـمت کوتاه مـدت بـه بلندمـدت می فرسـتد. از آن طـرف رایلـی خاطراتـی دارد کـه 
اسـاس احساسـات او را تشـکیل می دهنـد؛ مثل خاطـره ای دور از کودکـی اش که پدر و مـادرش به او 
ابـراز محبـت می کننـد. ایـن خاطـره در ذهـن رایلی به شـکل یـک بـرج و به اسـم »جزیره خانـواده« 
ذخیره شـده اسـت. خاطره دوسـتی های رایلی با دوسـتانش »جزیره دوسـتی« اسـت و اولین باری که 
معنای صداقت را فهمیده »جزیره صداقت« در بخش احساسـات مغز او تشـکیل شـده اسـت. در جایی 
از داسـتان کـه »غـم« مهـار احساسـات رایلـی را به دسـت می گیرد، »شـادی« و »غـم« با هـم از مرکز 
فرماندهـی مغـز خارج می شـوند تا خرابکاری هـای »غم« را درسـت کنند، اما رایلـی هرلحظه غمگین تر 
می شـود و جزیره هـای احسـاس او یکی یکـی تخریـب می شـوند. بـا خراب شـدن جزیره هـا، راه برگشـت 
»شـادی« و »غـم« هـم بـه مرکـز فرماندهـی مغـز از بین مـی رود و رایلـی به دختـری بی تفـاوت و بدون 
احسـاس »شـادی« و »غـم« و با غلبه احساسـات »تنفـر« و »عصبانیـت« و »ترس« تبدیل می شـود. البته 

»شـادی« ناامیـد نمی شـود و آخـر داسـتان خـوب و خـوش به پایان می رسـد.  یک ایده منحصر به فرد       

 ایـده انیمیشـن بکر اسـت. حداقلش این اسـت کـه »رایلی« مثل صدها انیمیشـنی که 
هرسـال تولیـد می  شـوند، دنبـال یک گمشـده که بـه احتمال زیـاد مادرش هم هسـت 
نمی گـردد! رایلـی مجبور نیسـت حتی بـا آدم های عجیب و غریبی که به شـهرش حمله 

کرده انـد بجنگـد و ایـن وسـط بـا یکـی از آن هـا که بـا بقیه فـرق دارد دوسـت شـود و به هم 
کمـک کننـد! رایلـی از اتفاقات توی سـرش خبر ندارد. این ما هسـتیم که »شـادی«، »غم«، 

»تنفـر«، »عصبانیـت« و »تـرس« را مـدام درحـال غلبه بـر یکدیگر می بینیـم و تصویر بیرونی 
تصمیم گیری هـای آن هـا را در رفتـار رایلـی. مثلاً وقتی رایلی به گذشـته، دوسـتانش و تیم ورزشـی 

که عضو آن بوده فکر می کند، غم را می بینیم که با شـخصیت تپل و رنگ آبی سـردش یکجا نشسـته، 
مدام آه می کشـد و خاطرات گذشـته را مرور می کند. اما »شـادی« یک دفعه وارد می شـود و خاطرات خوب 

او بـا پـدر و مـادرش، اینکـه یـک خانـواده دارد و آن ها چقدر دوسـتش دارند و خلاصـه هرچیزی که 
امیـد را بـه دل رایلـی برگرداند، به یـاد او می آورد.

این انیمیشن حتی تا تیتراژ 
پایانی هم دست از خنداندن 
مخاطب برنمی دارد. کارگردان در 

تیتراژ پایانی داخل سر یک گربه، راننده 
اتوبوس و... را نشان می دهد که مثلاً در 

سر راننده اتوبوس همه شخصیت ها عصبانی و 
بی اعصاب هستند، یا گربه های داخل سر گربه، 
همین طور بی هدف روی کلیدهای کنترل 

مغز راه می روند و باعث می شوند یک گربه بی دلیل 
جیغ بکشد و به سمتی بدود!  کارگردان انیمیشن را 

درحالی تمام می کند که مخاطب دوست دارد به هر موجود 
زنده ای که اطرافش است نگاه کند و برای 
خودش خیالپردازی کند: »یعنی تو سرش 

چی می گذره؟!«

 داستان چیست؟        

»رایلـی« دختربچـه ای اسـت کـه به خاطر شـرایط خانوادگـی باید از محل زندگی، مدرسـه، دوسـتان و تیـم هاکی مورد 
علاقـه اش جـدا شـود و بـه  جای جدیدی بـرای زندگی بـرود. این وضعیت، شـرایط روحـی رایلی را به هـم می ریزد. 

امـا در سـر او شـخصیت »شـادی« مدام در تلاش اسـت که نشـاط و سـرزندگی را بـه رایلی برگردانـد و او را با 
اوضـاع جدیـدش آشـتی بدهـد. البته »شـادی« کار سـختی دارد؛ چـون یک لحظه غفلتش باعث می شـود 

»غـم« از راه برسـد و همـه کارهـا را خـراب کند. »شـادی« به جز »غـم« باید با »تنفـر«، »عصبانیت« و 
»تـرس« هـم بجنگـد و تعـادل بین احساسـات را بـا برتری خـودش که قرار اسـت از رایلـی دختری 

شـاد بسـازد، در مغـز او برقـرار کند. این برقراری تعـادل و ماجرایی که برای رایلی و پنج احساسـش 
اتفـاق می افتـد، داسـتان انیمیشـن جـذاب و پرهیجـان »درونِ بیـرون« یـا بـه نـام انگلیسـی اش 

»inside out« اسـت.
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ش »آیا تابه حال شده به کسی نگاه کنید و به خودتون بگید: یعنی تو سرش داره چی می گذره؟ خب من 
می دونم. آخه من تو سر »رایلی« هستم.« انیمیشن با این جملات از زبان شخصیت »شادی« شروع می شود. 
همین جمله به ما می گوید که با یک کار متفاوت روبه رو هستیم.

معصومـه صفـاری| »آیا تابه حال شـده به کسـی نـگاه کنید و بـه خودتون بگیـد: یعنی 
تـو سـرش داره چـی می گـذره؟ خب مـن می دونـم. آخه مـن تو سـر »رایلی« هسـتم.« 

انیمیشـن بـا این جملات از زبان شـخصیت »شـادی« شـروع می شـود. همین جملـه به ما 
می گویـد که بـا یـک کار متفاوت روبه رو هسـتیم. انیمیشـنی کـه هیچ وقـت واقعی بودنش 

را قبـول نمی کنیـم، امـا از تصـور اینکـه یک عده شـخصیت داخل سـر مـا در حـال فعالیت 
هسـتند و باعـث احساسـات مختلـف ما می شـوند، سـر کیـف می آییم تـا انیمیشـن »درونِ 

بیـرون« بـه یکـی از پرمخاطب ترین هـای سـال 2016 بین طرفـداران کارتـون و البتـه بهترین آن 
از نظـر آکادمی اسـکار تبدیل شـود.

درباره »درونِ بیرون«، بهترین انیمیشن سال 2016

یعنـی تو سـرش 
چی می گـذره؟!

خشمـ
ANGER

          یک ایراد اساسی 

بـا نـگاه سـرگرمی، انیمیشـن »درونِ بیـرون« یک انیمیشـن فوق العاده اسـت. هم 
موضـوع نسـبتاً جدیـدی دارد، هـم پرهیجـان و پـر از رنـگ و نقـش اسـت و هـم 
خنـده دار. امـا از آن جایی کـه ایـن انیمیشـن محصـول یـک فرهنـگ غربی اسـت، 
طـوری بـرای مخاطـب نتیجه گیـری می کند کـه انگار انسـان از خـودش اختیاری 
نـدارد؛ بلکـه ایـن احساسـات داخـل سـر او هسـتند کـه در جنگ با هم مشـخص 
می کننـد چـه اتفاقـی بـرای هرکس بیفتـد. ایـن احساسـات حتی ظاهرشـان هم 
شـبیه انسان هاسـت. دسـت و پـا و صـورت دارنـد و حرف می زننـد. درواقـع این ها 
هسـتند کـه بـا تصمیم گیری هایشـان همـه اتفاقـات تـوی دنیـا را 

می آورنـد. به وجـود 

»درونِ بیرون« پر از 
صحنه های خنده دار هم هست؛ 

آنجایی که »شادی« و »غم« برای 
کمک به رایلی از مرکز فرماندهی مغز بیرون 

می آیند، با موجوداتی روبه رو می شوند که در قسمت 
حافظه رایلی کار می کنند. آن ها گوی های 

حافظه را بررسی می کنند و با یک دستگاه، 
آن هایی را که رایلی دیگر هیچ وقت به خاطر 
نیاورده، دور می ریزند؛ یعنی همان خاطراتی 

که وارد حافظه بلندمدت آدم ها نشده و بعد 
از مدتی فراموش می شوند.

سال 2016 را می شود 
سال انیمیشن حیوانات هم 

نام گذاری کرد. در بیشتر انیمیشن هایی 
که برای سال 2016 درنظر گرفته شده است، 
شخصیت های این فیلم ها حیوانات هستند 

که از میان آن ها می شود به انیمیشن هایی 
مثل »پاندای کونگ فوکار3«، »نرم از قطب 

شمال«، »زوتوپیا«، »آواز خواندن«، 
»پرندگان خشمگین«، »زندگی مخفی حیوانات 

خانگی«، »در جستجوی دوری« و »عصر 
یخبندان5« )عصر یخبندان: مسیر 

برخورد( اشاره کرد.

DISGUST
نفرتـ پیتر داکتر و تیم او 

برای ساخت انیمیشن با 
روانشناس های زیادی مشورت 

کردند. یک پروفسور روانشناس شش 
احساس اصلی در آدم ها را برای آن ها 

به »خشم«، »ترس«، »غم«، 
»تنفر«، »شادی« و »غافلگیری« 
تقسیم کرد. داکتر غافلگیری و ترس را شبیه  

هم تشخیص داد و همین باعث شد 
پنج شخصیت اصلی انیمیشن او 

شکل بگیرند.

SADNESSغمگینی

4

5

FEAR
ترس

فانتزی های 
انیمیشن به بودن پنج 

حس اصلی در سر 
رایلی ختم نمی شود. 

»شادی« مسؤول 
تأمین حافظه بلندمدت 

رایلی براساس 
خاطرات خوشایند است

i n s i d e  o u t



هدهد هشتایی ها

 دو بال پر زدنت را قنوت اشکت کن
 ببین برای پریدن عجب سبک باری
 دوباره پنجره فولاد و اذن کرب و بلا

 میان صحن حرم شد چه گریه بازاری

 دوباره روضه گرفتند زائران اینجا
 بیاد مشک عطش نوش و خشک سرداری

 رهاست در نفس این حرم شمیم یاس
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این روزها خاطره می شوند )1(
زمستان مهمان این روزهای کشورمان است اما همین که تمام شود، روزهای برفی برایمان خاطره می شوند. نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن

قرار ساعت 8اینستاگرام
خانم هشتک 9h

50190likes
View all 3600 comments

معلم های اشتباهی

همیشـه تـا بـوده، دربـاره نحـوه رفتـار 
درسـت دانش آمــــوزان با معـــلم ها 
اینــــکه  گفته ایـــم و شنــــیده ایم. 
را  معلـم  احتـرام  بایـد  دانش آموزهـا 
داشـته باشـند، ادب را در برخـورد با او 
رعایـت کنند و همیشـه یادشـان باشـد 
کـه معلـم به گـردن آن هـا حـق دارد. 
البتـه کـه همـه این هـا درسـت اسـت 
و بایـد رعایـت شـود و حتـی عـده ای 
از دانش آموزهـا کـه این هـا را دربـاره 
معلم هایشـان رعایـت نمی کننـد، بایـد 
نه فقـط  امـا  برخـورد کـرد.  بـا آن هـا 
قانـون، بلکـه هیـچ آدمـی قبول نـدارد 
از  هرنـوع  دانش آمـوزی  اگـر  کـه 
انجـام  را  دانش آمـوزی اش  وظایـف 
نـداد، او را تنبیه بدنی کننـد؛ اتفاق بد و 
ناخوشـایندی که در همین سال 1395 
بارهـا افتاد. یک بـار نزدیک بود چشـم 
شـود،  گرفتـه  او  از  دانش آمـوز  یـک 
دانش آمـوزی  دسـت  دیگـر  یک بـار 
آسـیب دیـد و در ایـن مـورد آخـر که 
هفته گذشـته اتفـاق افتاد، تنبیـه آنقدر 
حتـی  کـه  بـود  غیرانسـانی  و  خشـن 
دوسـت ندارم دربـاره اش حـرف بزنم.
اکثـر ایـن اتفاقـات هـم در شـهرهای 
محـروم کشـورمان مثـل کرمـان اتفاق 
از  دانش آموزانـش  جایی کـه  می افتـد؛ 
کمتریـن امکانـات تحصیلی برخـوردار 
هسـتند و بـا این حـال باید بـرای اینکه 
یـک  یـا  بخواننـد  درس  نتوانسـته اند 
شـیطنت کودکانه انجـام داده اند، تا حد 
آسیب جسـمی شدید تنبیه بشـوند، آن 
هم توسـط سـربازی که برای گذراندن 
دوره سـربازی اش در یک روسـتا معلم 
شـده، یـا معلمـی کـه هیـچ عشـقی به 
کارش نـدارد و از روی اجبـار یـا نیـاز 
مالـی شـغل معلمـی را انتخـاب کـرده 
اسـت. هربـار هـم مسـؤولین از برخورد 
بـا ایـن معلم هـا حـرف می زننـد، امـا 
هیـچ تضمینی نیسـت که یک بـار دیگر 
در جایـی دیگـر، دانش آمـوزی گرفتار 
عصبانیـت معلمـش نشـود و تنبیه بدنی 
نبینـد. القصه اینکـه همان قدرکه باید از 
معلم های فـداکار تقدیر کـرد، این نوع 
معلم هـا هـم احتیـاج بـه تنبیـه و توبیخ 

دارند.
# تنبیهبدنی # دانشآموز # معلم 

hasht_fans: ایـن افراد شـغل معلمی 
رو هـم خـراب می کنند.

دوسـت نوجـوان مـن! هدهد کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما   
پـرواز کـرده تـا شـما پرنده هـاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. اگر شـما هم به هدهـد کمک کنید، مـا زودتر به آنجا مي رسـیم.

hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

نوجواني مثل رقص باد است در میان شاخه ها

نوجوانـي دنیـاي رنگي شـگفت انگیزي اسـت. من تجربه هـاي بي نظیـري از آن دارم. هر دقیقـه آن به اندازه  
یـک سـاعت تپـش دارد و صفحـه  سـاده  آن به اندازه  یـک دنیا رنگین کمـان، تنوع. نوجواني مثـل رقص باد 
اسـت در میان شـاخه ها. همیشـه در حرکت اسـت، همیشـه در تکاپوسـت، خسـتگي ندارد، و نرم و روان 
از همـه  موانـع عبـور مي کنـد. همه چیـز برایش تـازه و لذت بخش اسـت و همـه  صحنه ها برایـش دلپذیر و 
نوآییـن هسـتند. در نوجوانـي هیچ چیزي غیرممکن نیسـت. قصه هـاي ژول ورن بدیهي اسـت. دور زمین را 
مي تـوان در کمتـر از آنچـه او گفتـه اسـت طـي کرد. سـفر بـه اعمـاق زمین ممکن اسـت. با هدهـد عطار 
مي تـوان بـه قـاف رفـت.  از نظـر مـن، دنیـاي نوجوانـي یعنـي آنچـه در قرن بعـد اتفـاق مي افتـد. پس به 

احتـرام همـه  نوجوانـان سـرزمینم مي ایسـتم، دسـت بر سـینه مي گذارم و بـه آن ها سـلام مي کنم.
جواد محقق نیشابوري

ما و شما و هدهدحرف اول

سـلام؛ یکـي بود، یکي نبـود. زیر گنبد کبـود، در صحراها و بیابان هاي شـهر ما، خیلـي دورتر از 

جاده هایـي کـه از کنـار آن هـا رد مي شـویم، در عمق کویر، روي تپه هایي که از شیشـۀ ماشـین 

دیـده مي شـود، پشـت آن درخت هایي که از دور، سـیاه مي زننـد، یک پرندۀ کاکل به سـر بوده 

بـه نـام »هدهد«.  چشـم هاي ایـن هدهد ریز بـود و سـیاه، بال هایش قشـنگ و راه راه، درسـت 

مثـل گورخر، سـیاه و سـفید. گردنش قهوه اي بـود و نوکش بلند، و یک کاکُل قشـنگ هم روي 

سـرش بـود. بـراي همین به او »شـانه به سـر« هـم مي گفتنـد. »مـرغ سـلیمان« و »پوپک« هم 

اسـم هاي دیگـرش بـود، مثـل پسـرخالۀ من که سـه تا اسـم دارد؛ اسـم شناسـنامه اش، اسـمي 

کـه در خانـه صدایـش مي زننـد و اسـمي کـه به خاطـر زرنگـي اش، معلـم ریاضي شـان رویش 

گذاشـته و بچه هـاي مدرسـه به آن اسـم صدایـش مي زنند. من اسـم هایش را نمي گویم. شـما 

خودتـان فکـر کنیـد و حـدس بزنیـد.  بلـه! ایـن هدهد ما هم سـه تا اسـم دیگر داشـت. شـما 

برویـد جسـتجو کنید و ببینیـد چرا به او نـام هدهد را داده انـد، یا چرا پوپک،  شانه به سـر و مرغ 

سـلیمان؟ یافته هایتان را به آدرس پسـت الکترونیکـي hodhod8@kpf-khr.ir ارسـال کنید 

تا بـراي بهتریـن جواب ها هدیه اي بفرسـتم.

دوسـتان خـوب مـن! نوجوانـان عزیـز! یـک روز هدهـد همۀ پرنده هـا را جمـع کرد تـا آن ها را 

ببـرد بـه کـوه قـاف. آنجایي کـه همه چیـز خـوب بـود، نـه دردي بـود، نه غمـي، نه کاسـتي، نه 

دروغـي، همـه اش راسـتي. هدهـد راه را بلـد بـود و بـه بقیـۀ پرنده هـا هم دلـداري مـي داد که 

بتواننـد از بیابان هـا رد بشـوند. بلبل بود، طوطي بـود، طاووس و مرغابي و کبـک هم بودند؛ جغد 

و بـاز و چندتـاي دیگـر هـم همین طور... دوسـتان نوجـوان من حتمـاً مي دانید یکي از شـاعران 

بـزرگ سـرزمین ما شـیخ فریدالدین عطار نیشـابوري ا سـت که حـدود 820 سـال پیش فوت 

کـرده اسـت. عطـار کتابي دارد که این داسـتان در آن آمده اسـت. من اسـم آن کتـاب را الآن 

نمي گویـم، حرف هـاي بلبـل و جغـد را هم فراموش کرده ام! اگر شـما اسـم کتـاب و حرف هاي 

بلبـل و جغـد و پاسـخ هاي هدهد را به زبان سـادۀ خودماني براي من ارسـال کنیـد تعداد هدایا 
بیشـتر و بیشـتر مي شود.

....اجـازه بدهیـد بروم سـر سـخن اصلـي و  حـرف اول را در آخر بگویم. این هـا که گفتم حرف 

دوم مـن بـود. حـرف اولم این اسـت کـه از این به بعـد هدهد کانـون پرورش فکـري کودکان 

و نوجوانـان به سـمت شـما پـرواز مي کنـد تا شـما پرنده هاي زیبـا و پرانگیـزه را ببرد 

بـه کـوه قاف. اگر شـما هـم به هدهـد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
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خوندی؟!؟ متن نامه به این میگن هاااا

این پی ام مدیركل 

کانون پرورش فکري 

کودکان و نوجوانان 

خراسان رضوي برای 

هشتایی هاست،

حتما بخونش.

برداشت و الهام آزاد؟

از اسماعیل فیروزی

فراز 18و 19 دعای 32 صحیفه سجادیه

الهی باغی زمسـتان زده ام به درگاه بهاری ات! 

نـه شـاخه ای بـه دعـا سـبز نگـه داشـته ام و  

نـه ریشـه ای بـه جسـت وجوی زلال کلـمات 

تـو بـه خـاک درنوردیـده ام. چـه کنـم بـا این 

عریانی ام، اگر تو نپوشـانی ام و شولای آبروی 

مـن نشـوی!   الهـی اینجا که من ایسـتاده ام، 

آخریـن ایسـتگاه زمین اسـت؛ جایـی حوالی 

فراموشـی، در چنـد قدمی سـقوط! 

وای اگـر قطـاری به مقصد تو  نیایـد و نروم، 

وای اگر...

وَ لَسْـتُ أتَوََسّـلُ إلَِيْـكَ بِفَضْلِ ناَفِلَـةٍ مَعَ كثَِيرِ 

مَـا أغَْفَلْتُ مِـنْ وَظاَئِفِ فُرُوضِـكَ، وَ تعََدّيتُْ 

عَـنْ مَقَامَاتِ حُدُودِكَ إلَِ حُرمَُاتٍ انتَْهَكتُْهَا، وَ 

كبََائِـرِ ذُنوُبٍ اجْتَحَْتُهَا، كاَنـَتْ عَافِيَتُكَ لِ مِنْ 

سِتْاً. فَضَائِحِهَا 

وَ هَـذَا مَقَـامُ مَـنِ اسْـتَحْيَا لِنَفْسِـهِ مِنْـكَ، وَ 

سَـخِطَ عَلَيْهَـا، وَ رضََِ عَنْـكَ، فَتَلَقّـاكَ بِنَفْـسٍ 

خَاشِـعَةٍ، وَ رقََبَـةٍ خَاضِعَـةٍ، وَ ظَهْـرٍ مُثْقَلٍ مِنَ 

الْخَطَايَا وَاقِفاً بَيَْ الرغّْبَةِ إلَِيْكَ وَ الرهّْبَةِ مِنْكَ.

و هيـچ نافلـه اى درخور اعتبار و قابل شـمار 

نـدارم كـه آن را وسـيله تقـرب خـود قـرار 

دهـم. بـا آنكـه بسـيارى از آداب و شروط 

فرایض تو را به غفلت سـپرده ام و از بسيارى 

پايگاه هـاى حـدود تـو تجـاوز كـرده ام، و بـه 

هتـك حرمت هـا و ارتـكاب گناهـان بزرگـى 

دربرابـر  تـو  عافيـت  تنهـا  كـه  پيوسـته ام 

بـوده  مـن  سـاتر  و  حافـظ  رسـوایى هايش 

اسـت و ايـن مقـام مـن، مقـام كـى اسـت 

كـه به علـت شرمسـارى از تـو، نفس خـود را 

از كارهـاى ناشايسـته بازداشـته و بـر نفـس 

خـود خشـم گرفتـه و از مشـيت و قضای تو 

خشـنود شـده تا با دل خاشع و گردنى خاضع 

و پشـتى از خطاهـای گرانبار به پيشـواز كرم 

تـو آمـده، درحال كـه ميـان بيـم و اميـد به پا 

است. ايسـتاده 
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